فشارهای عصبی 
شاهسوندی، شاهین

امیدوارند که شرکت‏های متحد شده بر روی نوآوری و تولید کالا بیش از پیش‏ تمرکز داشته باشند.هم چنین اکنون زمان‏ مناسبی برای ارائه بیمه نامه‏های طراحی شده‏ است که مشتریان بتوانند در یک مرحله به‏ سادگی از خدمات لازم برخوردار شوند.روند بهبودی گر چه کمی کند به نظر می‏رسد ولی‏ بیمه گران به آن اطمینان داشته و منتظر آینده‏ روشن‏تری هستند.اغلب آنان در این مطلب هم‏ عقیده هستند که برای رفع مسأله ظرفیت مازاد بازار باید انواع دیگری از مشاغل رو به بهبودی‏ بروند که نتیجه آن جذب سرمایه است.اگر این‏ اتفاق نیفتد و بقیه بخش‏ها مانند وسایل نقلیه‏ که حتی از بخش هوایی نیز در سال‏های گذشته‏ وضعشان بدتر بوده به همان صورت بمانند،این‏ احتمال می‏رود که مشکل خلاء به جای خود باقی بماند.متأسفانه این مسأله فقط باعث‏ توقف رشد میزان نرخ‏ها به حد دلخواه‏ خواهد شد.
مترجم:افشان مهران
منبع:و ضمیمه Nov 1999.P.22. Ins.Day.issue No:709 
فشارهای عصبی
در دنیای بدون بازده،بی ارزش و صراحتا بگوییم توأم با هر دو خصیصه تجارت فاقد منابع لازم امروزه جای هیچ تعجبی نیست که به‏ زعم مدیران ریسک بریتانیا دعاوی مربوط به‏ خسارات فشارهای عصبی‏1از سوی کارمندان، تهدیدی با سریع‏ترین نرخ رشد برای تجارت‏ باشد.بررسی یکصد و بیست شرکت عضو انجمن‏ صنفی مدیران ریسک بریتانیا AIRMIC به این‏ نتیجه دست یافت که دعاوی خسارات فشارهای‏ عصبی با 66% از کل موارد ادعایی درصدر لیست نگرانی‏های سال 1999 قرار دارد،با این‏ باور که در سال جاری این نوع دعاوی به مراتب‏ جدی‏تر از سال گذشته خواهد بود.
اما AIRMIC در طرز تلقی خود تنها نیست،چرا که به دنبال یافته‏های فوق‏ بررسی‏های دیگری از سوی کنگره اتحادیه‏های‏ کارگری(TUC)2بر روی ده بخش از صنایع‏ انگلستان موید این نکته است که فشارهای‏ عصبی،مهم‏ترین عامل در بین هفت بخش و در دو بخش نیز دومین عامل مهم در خصوص‏ مخاطرات برای سلامی و ایمنی کار است.
(1) Stress claims 
(2) Trades Union Congress 
به صورتی مشابه اتحادیه صنایع بریتانیا (CBI)1آماری را منتشر کرده که نشان می‏دهد سالانه مبلغی در حدود پنج میلیارد پوند به‏ دلیل دعاوی فشارهای عصبی از دست رفته‏ است.اما چرا فشارهای عصبی می‏باید به‏ صورت چنین معضلی در آینده؟
در اینجا بحثی مطرح است مبنی بر این‏ که فشارهای عصبی مسأله جدیدی نیست لیکن‏ صنایع اخیرا به مشکلات متعاقب آن اعم از غیبت،ضعف بدنی و تصمیم‏گیری‏های نادرست‏ آگاه شده است.هم چنین صحبت بر سر این است‏ که به دلیل کمبود منابع و در معرض دائم این‏ ریسک قرار گرفتن افراد فشار عصبی به علت‏ این طرز تفکر مدیریت که عملیات قاطع،نهایی‏ و کامل توأم با مسوولیت فردی،اساس بهره‏وری‏ بالاتر را تشکیل می‏دهد،ایجاد می‏شود.
از طرفی دیگر می‏توان چنین گفت که به‏ جهت موج فعلی ادغام‏ها،واحدهای صنفی به‏ طور دائم خود را در این جهت تجهیز می‏کنند که نه تنها دوره توجه مدیران ارشد به‏ عملیات روزمره سپری شده بلکه مدیران میانی‏ نیز سعی دارند تا در شرایط تغییرات سریع قادر به اداره امور باشند.
قابل توجه است که برخی مطالعات به‏ این نتیجه رسیده‏اند که مدیران میانی به دلیل‏ (1) Confederation of British Industries 
تقبل مسوولیت‏های زیاد فردی در معرض‏ فشارهای عصبی هستند،ولی هنوز می‏باید برای کنترل محیط کار خود،کسب اختیارات‏ نماید.
شاید نکته مهم‏تر این باشد که بر حسب‏ شواهد روشنگر و رو به رشد،مدیرانی که در حوزه مدیریت‏های میانی هستند به نحو چشمگیری در صدد آن هستند تا از تجاربی که‏ با زحمات بسیار به دست آورده‏اند برای تشکیل‏ شرکت خود استفاده نمایند تا هم اختیار امور را در دست گرفته و هم این که زندگی با کیفیت‏ بهتری را در پیش داشته باشند.
و اگر چنین باشد،شرکت‏ها باید با دقت‏ بیشتری بر پیامدهای بالقوه آن بنگرند.در غیر این صورت خود را در وضعیت مواجهه با انتخاب بین مدیران بالقوه ارشدی خواهند یافت‏ که نقطه مشترک آن‏ها این است که نتوانستند به‏ موقع برخواسته و پی کار خود بروند و لذا می‏باید برخواسته و به سرکار روند!شرکت‏های‏ بزرگ برای انتخاب جانشین به ندرت می‏باید در مقام جستجو قرار گیرند.
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